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 تناسخ و اقسام آن با تأکید بر تناسخ ملکوتی
 1شیعه متون دینی در فلسفه ملاصدرا و
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 چکیده
عنوان تناسخ های فلسفه اسلامی است. آنچه قبل از ملاصدرا بهنی از رسالتتبیین فلسفی مفاهیم دی

صرفاً تناسخ ملکی است که زوال روح از بدنی و پذیرش آن در بدنی دیگر است. ، شودشناخته می
 ساختهملاصدرا برای تبیین برخی از مفاهیم دینی، اصطلاح دیگری برای تناسخ با عنوان تناسخ ملکوتی 

دهد. ما در این مقاله ابتدا به ری از مباحث دینی و تجارب عرفانی را به کمک آن شرح میاست و بسیا
کند و سپس تبیین مفهوم تناسخ و اقسام آن کمک می بهایم که مبانی خاص فلسفه ملاصدرا پرداخته

ک از اقسام ایم که هر یبررسی کردهرا آیاتی  ، آنگاهایماز تناسخ ملکوتی را بیان کرده اوتبیین فلسفی 
 ایم.بندی کردهجمعرا تناسخ در روایات  مرتبط با مباحث، دهند، و در نهایتتناسخ را نشان می
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 تناسخپیشینه و  نامع. 1
ان موارد محقق از تناسخ اهمیت معنای لغوی تناسخ از این جهت است که در این تحقیق به دنبال بی

ظاهر ادله شرعی هستیم و لذا اگر در روایتی لفظ تناسخ به کار رفته است، باید بتوانیم  حسببه
معنای لغوی شایع در آن زمان توضیح دهیم. همچنین از آنجا که مفاد تناسخ در برخی از ادله  حسببه

 توجه شود.آن معنای لغوی  دیگری مثل مسخ آمده است، جا دارد که به هایهشرعی با واژ
صورت کلی به معنای زائل شدن از چیزی و جایگزین شدن در چیز دیگری است و اصل نسخ به

: 11.1فراهیدی،  ؛3/11: 1111منظور، تناسخ ظاهراً به معنای مطاوعه و قبول نسخ است )رک: ابن
املًا به معنای اصطلاحی ک ،طور که در روایات خواهید دیدهمان ،ولی در عرف زمان ائمه ،(1/4.1

یک مصداق خاص  ،در واقع ومتعارف آن به کار رفته است که اتفاقاً در کتب لغت هم ذکر شده است 
 از معنای لغوی است و آن زوال روح از بدنی و قبول و جایگزین شدن آن توسط بدنی دیگر است

 .(2.4: 1114)راغب اصفهانی، 
طبق تحقیقات تاریخی برخی  .گرددیاز ائمه معصومین برم سر آغاز فکر تناسخ به زمانی بسیار قبل

های ترین ریشه)از کهن یشادهااوپان شویمیاز مورخین، اولین جایی که با تفکر تناسخ مواجه م
: 1313ناس، ایر ب ؛31-.3: 1311)سوزنچی،  هندوها( در حدود هفت قرن قبل از میلاد مسیح است

 ؛ هرچندنسبت داده شده است ای مثل فیثاغورث و امپدکلسهبعدها در یونان باستان به عد .(111
: 1313س در تعارض است )کاپلستون، لکاپلستون معتقد است این نظریه با برخی نظریات دیگر امپدک

کرد که نسبت دادن تناسخ به فیثاغورث و امثال او ناشی از بدفهمی ( و ملاصدرا نیز گمان می1/11
 این اصطلاح در زمان ائمه . بنابراین بعید نیست که(31 ،1 ،1/1: 1121، شیرازی) معارف اوست

 ل قرن دوم است.یخصوصاً که ابتدای نهضت ترجمه از اوا ؛در میان مسلمانان رایج شده باشد

 از دیدگاه فلاسفهتناسخ . 2
 فلاسفه بررسی کنیم. مبهتر است ابتدا تفصیل تعاریف تناسخ را در کلا

 سیناابن. 2-1
در جای  .(1.2: 1313سینا، )ابن «تفارق، تعود فتدخل بدنا آخر التیو ان تکون النفس التناسخ ه»

دو تعریف که  بینیدیم. (144: 1324)همو،  «ان تعود النفس بعد الموت الی البدن»گوید: دیگر می
ولی در دومی صحبت از بدن دیگر نیست و  ،در اولی صحبت از بدن دیگر است اند؛متفاوتسینا ابن

سینا فرقی بین بازگشت به همان بدن با بدن دیگر قائل نیست و لذا معاد لیلش هم این است که ابند
بسا تعبدا پذیرفته باشد. البته باید توجه داشت که ممکن است علت داند و چهجسمانی را محال می
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از مواد بدن  عدم تقیید به بدن دیگر این باشد که با دقت فلسفی، بدن دیگر هرچه که باشد، حتی اگر
لام عهد، ظاهر  به همراه الف و« البدن»و « تعود»شود. البته تعبیر سابق باشد، بدنی دیگر محسوب می

سینا با دقت فلسفی سخن نگفته است و مرادش همان بدن سابق است، مگر اینکه که ابن این است در
ه هر بدنی تناسخ نامیده شده الف و لام جنس باشد و مراد مطلق بدن باشد که در این صورت بازگشت ب

 است.

 ملاصدرا. 2-2
 های مختلفی بیان کرده است:ملاصدرا تعریف

التناسخ الذی عبارة عن استرجاع النفس و نقلها إلی البدن بعد ذهابها عنه تارة أخری من جهة » -
ثة أنحاء إن التناسخ عندنا یتصور علی ثلا»؛ (1/11: 1121، شیرازی) «صلوح مزاجه و استعداد مادته
بدن مباین له منفصل عنه فی هذه النشأة بأن یموت حیوان و ینتقل نفسه  یأحدها انتقال نفس من بدن إل

 ؛(434: .131)همو،  «إلی حیوان آخر أو غیر الحیوان سواء کان من الأخس إلی الأشرف أو بالعکس
: 1121)همو،  «ولالتناسخ انتقال النفس من بدن عنصری او طبیعی الی بدن آخر منفصل عن الا»
 «التناسخ انتقال النفس الشخصیة من بدن الی بدن سواء کان البدن عنصریا او فلکیا او برزخیا»؛ (1/1

 .(112: .131)همو، 
مثل رجوع روح به همان  اییدهدر اولی پد ؛انداین تعاریف با یکدیگر متفاوت بینیدیهمانطور که م

بدن مباین  یحاً ولی در دومی و سومی صر ،شودگر محسوب میبدن است که البته با دقت فلسفی بدنی دی
تعریف چهارم  در .شودیو بدن دیگر ذکر شده است و در چهارمی دیگر بودن از تنکیر بدن دوم فهمیده م

 .(.4/43: 1311)سهروردی،  صحبت از بدن برزخی است که متکلمین و شیخ اشراق به آن قائل بودند
مثلًا از تعریف اول  رسید؛تناسخ ملکی های برخی از تقسیمبه  توانمیاز همین چند تعریف 

که یکی از اقسام تناسخ بازگشت به همان بدن اول است که دوباره به شرایط زندگی بازگشته  فهمیمیم
به بدن دیگری انتقال این است که  آیدیاست. قسم دیگر تناسخ که از سه تعریف دیگر به دست م

بدن اول است. خود این قسم نیز براساس تعریف سوم قابل تقسیم به چهار  صورت بگیرد که منفصل از
از عنصری به طبیعی یا از طبیعی به عنصری یا از طبیعی به طبیعی یا از عنصری به  : انتقالقسم است

حالت مختلف است که از هر یک از برزخی و  1عنصری و همین بحث براساس تعریف چهارم، دارای 
 هر یک از این سه صورت بگیرد.عنصری و فلکی به 

عکس که رصورت کلی تناسخ یا از مساوی به مساوی است یا از اخس به اشرف یا بهمچنین به
متشابه و صعودی و  ترتیب تناسخ  که به آیدیخودش سه قسم دیگر است که از تعریف دوم به دست م
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، نفس انسانی رودیدنی به بدن دیگر ماند که روحی که از باز این و این سه اعم   دنشوینزولی نامیده م
 باشد یا حیوانی.

نسخ و مسخ و  :برای خصوص نفس انسانی، اقسام تناسخ با اصطلاحات مختلف ذکر شده است
از انتقال روح از بدن انسانی به بدن انسانی دیگر که نسخ است و از  اندعبارتترتیب فسخ و رسخ که به

و از بدن انسان به بدن گیاه که فسخ است و از بدن انسان به  بدن انسان به بدن حیوان که مسخ است
 .(1/111: 1311سبزواری،  .)رک جماد که رسخ است

مثل مسخ و رسخ و فسخ، از نظر لغوی ارتباطی با  هاییهدر ضمن تذکر این نکته لازم است که واژ
عنای ثبات است و معنای اصطلاحی ندارند و مثلًا مسخ به معنای زشت گرداندن است و رسخ به م

 مرتبط است.معنای لغوی آن  اب مسخ فقطبینید یطور که مفسخ به معنای نقض است و همان
تا اینجا به تعاریف تناسخ ملکی پرداختیم که همان تناسخ رایج در اصطلاح فلاسفه است، اما 

 :کردملاصدرا برای اولین بار در فلسفه اسلامی، تعریف دیگری برای تناسخ مطرح 
انیها انتقال النفس من هذا البدن إلی بدن أخروی مناسب لصفاتها و أخلاقها المکتسبة فی الدنیا و ث

... و ثالثها ما یمسخ الباطن و ینقلب الظاهر من صورته  فیظهر فی الآخرة بصورة ما غلبت علیها صفاته
یر المزاج و الهیئة علی کانت إلی صورة ما ینقلب إلیه الباطن لغلبة القوة النفسانیة حتی صارت تغ التی

 .(434: .131، شیرازی) شکل ما هو علی صفة من حیوان آخر
در دو نوع تناسخ ملکوتی که در عبارت ملاصدرا آمده است، صحبت از انتقال نفس از بدن مادی به 
بدن اخروی مطرح است که در یک قسم، همراه با تغییر بدن مادی است و در قسمی دیگر همراه با تغییر 

در ادامه نشان  .است« انتقال نفس»است، بحث  برانگیزتأملمادی نیست. آنچه در این عبارت  بدن
رسد تعریف نهایی توضیحات ملاصدرا از تناسخ ملکوتی به صورتی است که به نظر می که خواهیم داد

ا صفات تمثل نفس انسانی به صورتی متناسب ب»برای تعریف تناسخ ملکوتی از منظر او، عبارت است از: 
در یک قسم، بدن ظاهری بر حالت ظاهری خود  :و این نوع تناسخ دو قسم دارد« و ملکات و افعال آن

 کند.میتبع بدن ملکوتی تغییر قسم دیگر بدن ظاهری نیز بهدر کند و ماند و بدن ملکوتی تغییر میمی
از انتقال نفس،  اوتعبیر برای اینکه مراد نهایی ملاصدرا از تناسخ ملکوتی روشن شود و نشان دهیم 

 را بررسی کنیم. مبانی ملاصدرا در تبیین تناسخباید چیز دیگری است،  اوتسامحی است و مراد نهایی 

 مبانی ملاصدرا در تبیین تناسخ. 3
به تصریح خود ملاصدرا، برای تبیین تناسخ ملکوتی، مسیری مشابه مسیری که ملاصدرا در اثبات معاد 

( اگر بخواهیم صرفاً اصل بحث در تناسخ ملکوتی 434 :)همان یازمند هستیمکند، نجسمانی طی می
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توانیم به کمک استفاده از چند نکته، تناسخ ملکوتی را از دیدگاه را از منظر ملاصدرا تبیین کنیم، می
 ملاصدرا تبیین کنیم:

 نفس از اعمال انسانی پذیری. اثر 3-1
انسانی بر نفس انسانی را نپذیرد و اعمال و افعال انسانی را  روشن است که اگر کسی تأثیر اعمال و افعال

تواند به تناسخ ملکوتی قائل صرفاً اموری حادث بداند که بعد از انجام شدن، دیگر بقایی ندارند، نمی
بلکه حتی نوعی قوی از آن، که تأثر  ،پذیرفته شده اثراصل این  تنهانهچون در تناسخ ملکوتی  ؛شود

 ل آن بدن، از این افعال باشد، نیز پذیرفته شده است.نفس و به دنبا
گوید اقوال و افعال ما اگرچه می« نفس از افعال و اعمال انسانی پذیریاثراصل »ملاصدرا در تبیین 

ولی به لحاظ تأثیراتی که در نفس  ،مانندای از ثبات و بقا ندارند و بعد از تحقق باقی نمیخودشان بهره
ها در نفس آنتر آثار به عبارت دقیق و (411 ،.11، 1/11: 1121)همو،  مانندیباقی م یدارند، مدت
شود و شوند، آثار آن مستحکم میکند که وقتی این کارها و افعال تکرار میهمچنین بیان می باقی است.

علیم کند که اگر چنین تأثیراتی در نفس نبود، هیچگاه تشود و استدلال میتبدیل به ملکات نفسانی می
، به در یک دوره زمانی که افراد بعد از تکرار یک کار ایمدیدهداد و ها و صناعات رخ نمیو تأدیب حرفه

توانند راحتی و حتی بدون تفکر میدادند، بهرسند که کاری را که قبلًا با سختی انجام میحالتی می
 .(جا)همان انجام دهند

 اثرست که نفس انسانی از افعال و صفات و ملکات خود مبنای اول برای تبیین تناسخ ملکوتی این ا
 است. را یادآور شدهپذیرد و این مطلبی وجدانی است که ملاصدرا آن می

بدن مادی و عالم  ای ازعنوان مرتبهپذیرش عالم مثال صعودی درمورد انسان و نیز بدن مثالی به. 3-2
 مثال صعودی

رسد مرور با حرکت جوهری به مرتبه مثالی میولی به ،تنفس از منظر ملاصدرا جسمانیة الحدوث اس
نحو نفس به ،و علاوه بر اینکه مرتبه جسمانی دارد، دارای مرتبه مثالی نیز هست؛ به عبارت دیگر

تشکیکی شامل مرتبه جسمانی و نیز مرتبه مثالی خواهد بود و در مواردی نفس با تکامل بیشتر به مرتبه 
 نحو تشکیکی دارای سه مرتبه جسمانی و مثالی و عقلانی خواهد بودنتیجه بهرسد و در عقلانی نیز می

نحو طبق این تبیین، بعد از رسیدن نفس به مرتبه مثالی، از آنجا که به. (3/131: 1314)عبودیت، 
طور یافته مرتبه مثالی نفس خواهد بود و همینتشکیکی این بدن با نفس متحد است، بدن همان نازل

طور بدن یافته همان نفس عقلانی است و همینرسد، بدن مثالی نازلبه مرتبه عقلی میوقتی نفس 
 جسمانی نازل یافته همان بدن مثالی است.
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نکته جالب توجه در اینجا، تأخر مرتبه مثالی از مرتبه جسمانی نفس است. ملاصدرا در تبیین این 
بندی به عالم مثال صعودی و ر یک تقسیمکند. عالم مثال دمسئله، تقسیمی برای عالم مثال ذکر می

شود. عالم مثال نزولی مقدم بر عالم ماده است و آثاری در عالم ماده دارد و هر نزولی تقسیم می
ولی عالم مثال صعودی متأخر از عالم ماده است  ،موجودی در عالم ماده تجلی عالم مثال نزولی است

یک در آن خلاف عالم مثال نزولی که رب ؛تص انسان استو از آثار عالم ماده بر عالم مثال است و مخ
 .(311: 1311، شیرازی .)رک هستهر حقیقتی در عالم ماده برای  حقیقت اعلا

از همین بدن مادی است که در مراحل تکامل نفس  یابر این اساس، باید گفت بدن مثالی مرتبه
که شیخ اشراق معتقد بود که بدن مثالی چناننه  ،شکل گرفته است و با بدن موجود به وجود واحد است

 .(.4/43: 1311)سهروردی،  شودکه بعد از مرگ، روح به آن منتقل می استساخته بدنی پیش

 خالقیت نفس. 3-3
به تصریح ملاصدرا، این قدرت به  ،نفس در دنیا قدرت خلق صور ذهنی را در خود دارد و بعد از مرگ

ولی در آخرت چنین مشغولیتی وجود  است،دنیا، نفس مشغول بدن زیرا در این  ؛طریق اولی وجود دارد
 .(1/113: 1121، شیرازی) ندارد و لذا نفس به طریق اولی قدرت خالقیت خواهد داشت

 تببین فلسفی تناسخ ملکوتی. 4
شود که در واقع تناسخ ملکوتی در هیچ یک از دو نوع آن، انتقال از روشن می گفته شد،براساس نکاتی که 

شود و نفس گاهی اوقات به حدی بلکه اعمال انسان سبب تحول نفس می ،نی به بدن دیگر نیستبد
کند و گاهی چنین نیست و صرفاً حقیقت رسد که بدن خارجی را به صورتی غیر از حالت اولیه انشا میمی

ردد و البته گشود، حقیقت نفس آشکار میکند و تنها بعد از مرگ که از بدن جدا میخود نفس تغییر می
که بدنی  باشدیعنی موانعی در دنیا نگذاشته  ؛ممکن است نفس در قیامت بدنی متناسب با خود انشا کند

گفت اگرچه ملاصدرا در تعریفی، تناسخ ملکوتی  توانیلذا م پس از مرگ آن موانع برطرف شود. وانشا کند 
« نفس در دار دنیاست هف و اخلاق مکتسبانتقال از بدن دنیوی به بدن اخروی که متناسب با اوصا»را به 

صحبت از انتقال از بدنی  ،در واقع دهد،یبه تصریح خود او و براساس تبیینی که ارائه م ،تعریف کرده است
توان گفت در به بدن دیگر نیست و چون بدن اخروی همین بدن دنیوی است و همین الآن هم با اوست، می

سازد و ( نفس بدنی مطابق با هویت خویش میکندیری هم تغییر م)که بدن ظاه ینوعی از تناسخ ملکوت
زیرا بدن اخروی در هر دو نوع  ؛شود که همواره با او بوده استدر هر دو نوع، در قیامت با بدنی محشور می

رود و لذا شخص با باطن بدن ظاهری خود در قیامت ماند و بدن دیگر از میان میدر قیامت باقی می
 تر ظاهر نبوده است.هرچند پیش ؛د که در همین دنیا نیز موجود بوده استشومحشور می
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البته باید این نکته را یادآور شد که تناسخ ملکوتی به هر دو قسم آن، الزاماً وابسته به همه مبانی سابق 
مثلًا ممکن  ؛گفته محتاج استبه همه اصول پیش ،ملاصدرا از آنی بلکه صرفاً با تحلیل فلسف ،نیست

ولی به تناسخ ملکوتی  ،است کسی وجود تشکیکی نفس را منکر باشد و آن را جدای از بدن مادی بداند
 صورت همان حقیقت آشکار شود. به این صورت که حقیقت نفس عوض شود و در قیامت به ؛قائل شود

ای موعهاز طرفی دیگر با مج و (434 :)همان داندملاصدرا از طرفی ادله استحاله تناسخ را تمام می
اولی، تصور  با ( که شاید در مواجهه434 :از مسائل در آیات و روایات و نیز عرفان مواجه است )همان

گریز تلقی شود. به شود همان تناسخ است و در نتیجه این مسائل در آیات و روایات و نیز عرفان، عقل
حث تناسخ ملکوتی رهنمون شده به ب ،در مقام تبیین این مسائل در آیات و روایات و عرفان دلیلهمین 

در از طرفی چون  ؛شوداست که از طرفی استحاله عقلی ندارد و ادله استحاله تناسخ شامل آن نمی
تصوری معقول دیگر، ( و از طرفی 434 :)همان یستتناسخ ملکوتی انتقال نفس به بدنی دیگر مطرح ن

 در تبیین آیات و روایات و نیز مشاهدات عرفانی است.

 بندی معانی و اقسام تناسخجمع. 5
ملاصدرا، چیزی جز مصداق یا مصادیقی از آن معنای عرفی از معنای مصطلح تناسخ در فلسفه تا قبل 

طور که گفتیم معنای لغوی معنایی عام بود که شامل تناسخ اصطلاحی نیز چون همان ؛لغوی نیست
اند که همگی در اصل ذکر کردهشود. البته باید توجه داشت که تعاریف مختلفی برای تناسخ می

برخی از اختلافات  .اندمتفاوت یقتاً ولی با یکدیگر حق ،اندمصداق بودن برای معنای عرفی مشترک
ناظر به  یقتاً ها حقشناسی تناسخ است و برخی از تعریفناشی از دیدگاه فلسفی خاصی در هستی

مختلف تناسخ را چنین در نظر گرفت:  توان جامع تعاریفقسمی خاص است و با بقیه تفاوت دارد. می
 .«انتقال النفس من بدن مادی الی بدن مادی آخر»

کند که از آن به تناسخ ملکوتی تعبیر نحو اشتراک لفظی معنای دیگری مطرح میملاصدرا به
ها و ملکات و افعال آن است که گاهی همراه کنیم و آن تمثل نفس انسانی به صورتی متناسب با نیتمی
ها آنپس امروزه تناسخ حداقل دو معنای متعارف دارد که از ؛ تغییر بدن ظاهری است و گاهی نیستبا 

اولی مربوط به همین دنیا و جنبه ناسوتی است و دومی  :شودیبه تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی تعبیر م
 شود.ها ملکوتی گفته میآنبه  رواز این  ؛ق بالاتر استیمربوط به حقا

 تناسخ دربارهو روایات آیات . 6

 آیات. 6-1
هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتهِا فَأمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ  یحُیْیعرُُوشهِا قالَ أَنَّی  یقَرْیَةٍ وَ هیَِ خاوِیَةٌ عَل یأَوْ کَالَّذی مَرَّ عَل»
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طَعامِکَ وَ  یقالَ بَلْ لَبِثتَْ مِائَةَ عامٍ فَانْظُرْ إِلعامٍ ثمَُّ بَعثََهُ قالَ کمَْ لَبثِتَْ قالَ لَبِثتُْ یَومْاً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ 

حِمارِکَ وَ لنَِجعَْلَکَ آیَةً لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلیَ الْعِظامِ کیَْفَ ننُشْزُِها ثُمَّ  یشَرابِکَ لمَْ یتَسَنََّهْ وَ انْظُرْ إِل

از این آیه چنین : (411بقره: ) «قَدیرٌ ءٍیْکُلِّ شَ یللَّهَ عَلنَکْسُوها لحَْماً فَلَمَّا تبََیَّنَ لَهُ قالَ أَعْلمَُ أَنَّ ا
اما بعد از مدتی ایشان را زنده کرد. در  ،شود که خدا هم جناب عزیر و هم حمار را میراندبرداشت می

این آیه مبارکه قید نشده است که آیا خود بدن عزیر زنده شد یا عزیر در بدن دیگری زنده شد. همچنین 
ولی در هر صورت تصریح به موت  ،ه است که حمار با همان بدن قبلی زنده شد یا با بدن دیگرذکر نشد

درمورد حمار  «العظام»عزیر شده است که با زنده شدن تناسخ ملکی خواهد بود. اجمالًا از تعبیر 
ستفاده ها را در بدن جدید اهای حمار باقی مانده بود و خدا همان استخوانشود که استخوانروشن می

 است. تریحکرد. این آیه صریح در تناسخ است و با تناسخ ملکی تناسب دارد. درمورد حمار مسئله صر
در این آیه مبارکه این توجیه قابل طرح است که حشر (: 1)تکویر: « وَ إِذَا الْوُحُوشُ حشُِرتَْ»

یم که حقیقت وجودشان هایی بدانوحوش را غیرجسمانی تصور کنیم یا اینکه مراد از وحوش را انسان
 .(434 :وحشی شده است )همان

ونَ لقِوَمِْهِ إِنَّ اللَّهَ یأَمْرُکُمُْ أَنْ تذَْبحَوُا بقَرََةً قالوُا أَ تتََّخِذنُا هزُوُاً قالَ أعَوُذُ باِللَّهِ أَنْ أکَُ یوَ إِذْ قالَ موُس»

ما هیَِ قالَ إنَِّهُ یقَوُلُ إنَِّها بقَرَةٌَ لا فارضٌِ وَ لا بکِرٌْ عوَانٌ بیَْنَ  ( قالوُا ادعُْ لنَا ربََّکَ یبُیَِّنْ لنَا*منَِ الجْاهِلینَ )

( قالوُا ادعُْ لنَا ربََّکَ یُبیَِّنْ لنَا ما لوَنْهُا قالَ إنَِّهُ یقَوُلُ إنَِّها بقََرةٌَ صفَرْاءُ فاقعٌِ لَونْهُا *ذلکَِ فاَفْعلَوُا ما تُؤمْرَوُنَ )

( * )( قالوُا ادعُْ لنَا ربََّکَ یبُیَِّنْ لنَا ما هیَِ إنَِّ البْقَرََ تشَابهََ علَیَنْا وَ إنَِّا إنِْ شاءَ اللَّهُ لمَهُتَْدوُنَ*) تسَرُُّ النَّاظرِینَ

وا الْآنَ جئِتَْ باِلحَْقِّ قالُ هایقالَ إنَِّهُ یقَوُلُ إنَِّها بقَرَةٌَ لا ذلَوُلٌ تثُیرُ الأْرَضَْ وَ لا تسَْقیِ الحْرَثَْ مسُلََّمَةٌ لا شیِةََ ف

( فقَُلنْا *وَ اللَّهُ مخُرْجٌِ ما کنُتْمُْ تَکتْمُوُنَ ) های( وَ إذِْ قتََلتْمُْ نفَسْاً فاَدَّارأَْتمُْ ف*فذَبَحَوُها وَ ما کادوُا یفَعْلَوُنَ )

این تفسیر : در (13-11: )بقره« کمُْ تعَقْلِوُنَوَ یرُیکمُْ آیاتهِِ لعَلََّ یاضرْبِوُهُ بِبعَضْهِا کَذلکَِ یحُیِْ اللَّهُ المْوَتْ
ه  »اند: ی نقل کردهتامبارکه روای اتآی

یَّ اللَّ بُوهُ  -ثُمَّ قَالُوا مَا تَأْمُرُنَا یَا نَب  لَیْه  قُلْ لَهُمْ اضْر  هُ تَعَالَی إ  فَأَوْحَی اللَّ
نَبَ فَضَرَ  هَا وَ قُولُوا مَنْ قَتَلَکَ فَأَخَذُوا الذَّ بَعْض  ه  ب  فَقَالَ فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ ابْنُ  -وَ قَالُوا مَنْ قَتَلَکَ یَا فُلَانُ  -بُوهُ ب 

ه   ی جَاءَ ب  ذ 
یَ الَّ ها -عَمِّ بَعْض  بُوهُ ب  هُ الْمَوْت -وَ هُوَ قَوْلُهُ فَقُلْنا اضْر  کَ یُحْی  اللَّ کُمْ  -یکَذل  ه  لَعَلَّ یکُمْ آیات  وَ یُر 
لُونَ  هُ الْمَوْت»؛ (.1/1ق: 11.1)قمی،  تَعْق  کَ یُحْی  اللَّ فالإشارة وقعت به إلی قیام  یفأما قوله تعالی: کَذل 

« المقتول عند ضربه ببعض أعضاء البقرة؛ لأنه روی أنه قام حیا و أوداجه تشخب دما، فقال: قتلنی فلان!
، حاوی 13ی آیه یو همچنین ظاهر ابتدا فوقهم براساس روایات  اتاین آی. (4/441 :1311بابویه، ابن)

واضح است که همان بدن سابق است و بازگشت  ویک نوع زنده شدن و بازگشت روح به بدن مادی است 
 مورد قبلی است. طرح مشابه  روح به همان بدن سابق بوده است. توجیهات قابل
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قالَ  یوَ لکِنْ لیَِطْمَئِنَّ قلَْب یقالَ بَل قالَ أَ وَ لمَْ تُؤمِْنْ یکیَْفَ تحُیِْ الْمَوْت یوَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ ربَِّ أَرنِ»

کُلِّ جَبَلٍ منِْهُنَّ جُزْءاً ثمَُّ ادْعُهُنَّ یَأْتینَکَ سَعیْاً وَ اعْلَمْ  یفخَُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلیَْکَ ثمَُّ اجْعَلْ عَل

شود که نفس پرندگان به بدنی مادی نین برداشت میاز این آیه نیز چ: (.41بقره: ) «أَنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ
، توجیه ساخته شدن بدن با گفتیمطور که در قسمت اول برگشته است که نوعی تناسخ است و همان

 مگر اینکه قائل به نفس مجرد برای حیوان شویم. ،ل طرح نیستابجسم مثالی نیز درمورد آن ق
دْ جئِتُْکمُْ بِآیَةٍ مِنْ رَبِّکمُْ أنَِّی أخَْلُقُ لَکمُْ مِنَ الطِّینِ کهََیئَْةِ الطَّیْرِ إِسْرائیلَ أنَِّی قَ یبنَ یوَ رَسُولاً إِل»

 بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أنَُبِّئُکمُْ بِما تَأْکُلُونَ یفَأَنْفُخُ فیهِ فیََکُونُ طیَْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرصََ وَ أُحیِْ الْمَوتْ

إِذْ قالَ اللَّهُ یا »؛ (11: )آل عمران ذلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِنْ کنُتُْمْ مُؤْمنِینَ یبیُُوتِکمُْ إِنَّ ف یوَ ما تدََّخِرُونَ ف

هْدِ وَ والِدَتِکَ إِذْ أَیَّدْتُکَ برُِوحِ الْقُدُسِ تکَُلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَ یعَلَیْکَ وَ عَل یعیسَی ابْنَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَت

فَتَنْفُخُ  یالطَّیْرِ بِإِذنْکهَلْاً وَ إِذْ عَلَّمتُْکَ الْکتِابَ وَ الحِْکْمةََ وَ التَّوْراةَ وَ الْإنِْجیلَ وَ إِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطِّینِ کهََیئَْةِ 

 یوَ إِذْ کَفَفتُْ بنَ یبِإِذنْ یرجُِ الْمَوْتوَ إِذْ تخُْ یوَ تبُْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرصََ بِإِذنْ یفَتَکُونُ طیَْراً بِإِذنْ هایف

از این : (.11: )مائده« إِسْرائیلَ عنَْکَ إِذْ جئِتْهَمُْ بِالْبیَِّناتِ فَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا منِهْمُْ إِنْ هذا إِلاَّ سحِْرٌ مبُینٌ
این معنایش این کرد و شود که حضرت عیسی مردگان را زنده میدو آیه مبارکه نیز چنین برداشت می

گشت. نکات و توجیهات مانند موارد قبل است. البته آیه اول در زنده است که روح به همان بدن برمی
 تر از آیه دوم است.شدن مردگان صریح

وایات به تصریح ر: (23: )نمل «وَ یَوْمَ نَحشُْرُ مِنْ کُلِّ أمَُّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتنِا فهَمُْ یُوزَعُونَ»
شوند و نه به تصریح قرآن کریم، همه محشور می ،زیرا در قیامت ؛مراد از این آیه مبارکه رجعت است

ای از بدکاران رجعت عده مورددر اً البته این آیه مبارکه صریح .(1/41: ق11.1)قمی،  یک گروه خاص
برخی ساس روایات، برخی از خوبان و برخی از بدکاران به این دنیاست و برا رجعت بازگشت   است.

گردند. درمورد رجعت مسئله صورت ظاهری انسان )و نه حیوان( به دنیا برمیبه، حتی بدها ،افراد
توان رجعت را با تناسخ ملکوتی نیز ساخته شدن بدن مادی توسط بدن مثالی قابل طرح است و می

 توجیه کرد.
اسرائیل این آیه مبارکه اشاره به ماجرای بنی: (11: )بقره« تشَکْرُُونَثمَُّ بعَثَنْاکمُْ منِْ بَعدِْ موَتْکِمُْ لعَلََّکمُْ »

است که بعد از تجلی خدا بر کوه، به تصریح این آیه مردند و بعد زنده شدند. این آیه هم نوعی تناسخ 
 ی مطرح کنیم.دیگر مگر اینکه توجیهات ،است بازگشتهروح به همان بدن سابق در آن است که 

 یأَنْفسُهِِمْ أَ لَستُْ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَل یآدَمَ مِنْ ظُهُورِهمِْ ذُرِّیَّتَهمُْ وَ أَشْهدََهُمْ عَل یذَ رَبُّکَ مِنْ بَنوَ إِذْ أَخَ»

شود که از این آیه برداشت می: (114: )اعراف «شهَِدنْا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقیِامَةِ إنَِّا کنَُّا عَنْ هذا غافلِینَ
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هر حضرت آدم خارج شده، جنبه ت آدم خارج شده، دارای فهم بوده است و چون از ظَ آنچه از حضر
منتقل شده است. از  (بدن انسانی) )ذره( به بدن مادی دیگری یمادی داشته و لذا بعدها از یک بدن ماد

ن و بعدها فلاسفه، ابحث عالم ذر به دلیل عدم تطابق آن با تصورات متعارف میان متکلم ،گذشته دور
 .شده استمورد تشکیک و انکار یا تأویل واقع 

فَلَمَّا عَتَوْا »؛ (11: بقره« )وَ لَقَدْ عَلِمتْمُُ الَّذینَ اعْتَدَوْا منِْکمُْ فیِ السَّبتِْ فَقُلنْا لهَُمْ کُونُوا قرَِدَةً خاسئِینَ»

فَقُلْتُ »: اندکرده روایتتفسیر این در  :(111: )اعراف «عَنْ ما نهُُوا عنَْهُ قُلنْا لَهمُْ کُونُوا قرَِدَةً خاسئِینَ
رَدَةً خ بْت  فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا ق  ی السَّ نْکُمْ ف  ینَ اعْتَدَوْا م  ذ 

مْتُمُ الَّ ه  تَعَالَی وَ لَقَدْ عَل 
ئ  فَقَوْلُ اللَّ کَ  ینَ اس  نَّ أُولَئ  قَالَ إ 

امٍ ثُمَّ مَاتُوا وَ لَمْ یَتَنَاسَلُ  خُوا ثَلَاثَةَ أَیَّ رُ الْمُسُوخ  مُس  یرُ وَ سَائ  کَ الْخَنَاز  کَ وَ کَذَل  ثْلُ أُولَئ  رَدَةَ الْیَوْمَ م  نَّ الْق  وا وَ إ 
نْ شَ  نْهَا الْیَوْمَ م  دَ م  نَّ  ءٍ یْ مَا وُج  ضَةَ فَإ  هُ الْغُلَاةَ وَ الْمُفَوِّ لُّ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهُ ثُمَّ قَالَ ع لَعَنَ اللَّ ثْلُهُ لَا یَح  هُمْ فَهُوَ م 

قَامَة  الْفَرَائ ض  وَ أَ  نْ إ  رَاراً م  وا ف  وا وَ أَضَلُّ ه  وَ أَشْرَکُوا وَ ضَلُّ ه  وَ کَفَرُوا ب 
صْیَانَ اللَّ رُوا ع   «دَاء  الْحُقُوق  صَغَّ

 . (1/441: 1321بابویه، )ابن

: در این آیه (11: )یس« لا یَرْجِعُونَ مَکانَتهِمِْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضیًِّا وَ یوَ لَوْ نشَاءُ لَمَسخَنْاهمُْ عَل»
براساس ظاهر آیه، افرادی که در روز شنبه گناه کردند، تغییر شکل دادند و به . مسخ مطرح شده است

صورت بوزینه شدند و براساس روایت ذکرشده، سه جای بدن انسانی مادی، دارای بدن مادی حیوانی به
واضح است که براساس مقدمات  و هیچ نسلی هم نداشتند.روز در این بدن زنده ماندند و بعد مردند 
به این صورت که بدن ظاهری نیز بعد از مدتی  ؛است پذیرذکرشده، این آیه با تناسخ ملکوتی تبیین

 :نویسدمیخود ملاصدرا در شرح آیه  تغییر کرده است.
هنا نحن کلامهم إلی غیر ما فهمه الجمهور منه، من أن  ذلک بحسب ا لنشأة الآخرة و و إن وج 

دار القیامة و البعث، لا فی الدنیا، فإن  انسلاخ النفس عن بدن طبیعی إلی بدن طبیعی  آخر 
ل الباطن بحسب رسوخ الأخلاق و  ب القلوب و تحو  ا تقل  ل ممتنع. و أم  منفصل عن الأو 

ة جائزة  ة أو بهیمی  ة أو سبعی  ة أو شیطانی  ة إلی نشأة ملکی  عند العرفاء الملکات من نشأة بشری 
قین، و الحکماء الکاملین. و علیه براهین کثیرة لیس هاهنا موضع بیانها ، شیرازی) المحق 

1631 :6/171). 
تناسخ ملکوتی در قیامت و  حسببهپس ملاصدرا در توجیه این مطلب مراد از مسخ این افراد را 

ا منکر تغییر ظاهر این افراد شود که ملاصدربعث دانسته است. ابتدا از این عبارت چنین برداشت می
چنین نیست. نه از حیث مبانی و نه از حیث که در حالی  ؛صورت بوزینه و مسخ ایشان در دنیاستبه

ر کلمات او، مشکلی ندارد که تناسخ ملکوتی همراه با تغییر بدن در دنیا باشد. همو در تفسیر سوره یسا
 گوید:یس می
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الواقع فی یهود الأمم السابقة مکشوفا، و فی « سخالم»و « الطمس»و هذا بالحقیقة معنی 
مجسمة هذه الامة مستورا، لا التناسخ بالمعنی المشهور بین الفلاسفة، لنهوض البراهین علی 
استحالة انتقال النفس من بدن عنصری الی بدن آخر. و أما انقلاب باطن الإنسان بحسب کثرة 

یقة البهائم و السباع و الشیاطین، فهذا مما اتفق الاعمال الشهویة و الغضبیة و الجربزیة الی حق
کابر المحققین من أهل الکشف و الشهود، و أشار الیه أعاظم الحکماء الأقدمین من  علیه أ
ه المعبود، و نطقت به ألسنة الشرایع الحقة الالهیة، و دلت  أصحاب الاشراق و السلوک الی الل 

 .(5/832: )همان النبویةعلیه الآیات القرآنیة، و صرحت به الأحادیث 
صورت مکشوف و آشکار بوده و در این امت مسخ در امم سابق، به دارد کهصریح تاین عبارت 

در امم سابق مسخ همراه با تغییر بدن ظاهری بوده  ،به عبارت دیگر .صورت مستور و پوشیده استبه
 نیست. چنیناست و در این امت 

 روایات. 6-2
از تطویل مقاله،  پرهیزاست. ما در اینجا برای  شدهم تناسخ ملکوتی اشاره هر دو قس ، بهدر روایات

کنیم و به بررسی تفصیلی روایات اکتفا می نآ نشانیشده در روایات به همراه صرفاً به محورهای اشاره
 مدهآپردازیم. مطالبی که در روایات در باب تناسخ ملکوتی همراه با تغییر ظاهر بدن در دنیا روایات نمی

 :این قرارند است، از
به این صورت که هر کس چه  ؛در برخی از روایات به علت تناسخ در اقوام سابق اشاره شده است -

قمی،  ؛441 ،113، 121-4/121: 1321بابویه، )ابن گناهی کرد که به این سوءعاقبت دچار شد
، 11، 1/11: ق.132عیاشی،  ؛.1 :ق1113حمیری،  ؛411، 111، .11 ،121 ،21، 1/23: ق11.1

؛ 434، 2/112، 113، 411، 411، 1/441، .31، 1/311: ق11.1کلینی،  ؛411، 4/31، 311
: 1312بابویه، ابن؛ 132، 131 :ق1113مفید، ؛ 11 :1321مسعودی، ؛ 111، 112 :ق1111خصیبی، 

 .(4/131، 1/441: 1311همو، ؛ 411، 1/411
 ، 11 :تاالاشعث، بی)ابن شوندیمسخ م ،نکشنداسرائیل یا امت اسلام دست از گناهی اگر بنی -
 .(4/111: 1314بابویه، ابن؛ 111 :ق11.1شعبه الحرانی، ابن؛ 2/131: ق11.1کلینی، ؛ ..1

)کلینی،  دندهخبر می)عج( روایاتی که از تحقق مسخی ملکوتی تا قبل از قیام حضرت مهدی  -
شعبه ابن ؛4/1.1: 1314بابویه، ابن؛ 411 :ق1311نعمانی، ؛ 321، 421، 2/111: ق11.1

 .(13 :ق11.1الحرانی، 
همو، ؛ ..1/1: 1314بابویه، )ابن دهدتناسخ ملکوتی از نوع نفس انسانی به جماد نیز رخ می -

 .(31 :1314بابویه، ابن؛ 1/111: ق11.1کلینی،  ؛431 :1321مسعودی،  ؛4/314: 1321
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اند و بیان علت حرمت مسوخ است که مسوخ دلیلاکثر آنچه خوردنشان جایز نیست به این  -
برقی، ؛ 411 :ق11.1شلمغانی، ؛ 4/314: 1321بابویه، )ابن عادی نشدن عقوبت الهی است

بابویه، ابن ؛1.3 :ق1113مفید، ؛ 411، 411، 1/413: ق11.1کلینی، ؛ 331، 4/311: ق1311
 .(432 :1321مسعودی، ؛ 1/411: ق.132عیاشی، ؛ 114، 331، 331، 3/311: ق1113
 .(1/411: ق11.1کلینی،  ؛4/111: 1321بابویه، )ابن اندامت مسخ ملکوتی شده ..1 -
: 1321بابویه، )ابن مسخ بودن برخی از حیوانات مثل سوسمار و حیوانات دارای حیض و ... -

 .(131 :ق1111خصیبی، ؛ 4/124
کلینی،  ؛311، 1/313 :ق11.1)صفار،  هاستصورت آنشدگان بهکلمات حیواناتی که مسخ -

 .(3.1 :ق1113مفید،  ؛2/434: ق11.1
: ق11.1کلینی، ؛ .1/32: ق.132بحث از مسخ ملکوتی بودن یا نبودن جاموس )عیاشی،  -

3/334 ،1..). 
 .(112 :ق1111مسخ ملکوتی در جنیان به همراه تغییر ظاهر )خصیبی،  -
شهرآشوب، )ابن یر تناسخ ملکوتتبدیل شدن به سگ یا امور دیگر با تصرف امام معصوم د -

؛ .11 :1311بابویه، ابن ؛4/421: 1311شهرآشوب، ابن؛ 14 :ق1142علوی، ؛ 4/421: 1311
 .(1/411: ق11.1الدین راوندی، قطب؛ 31تا، عبدالوهاب، بیابن ؛.11 :ق1141طبری آملی صغیر، 

شعبه الحرانی، )ابن استس اشاره شده ومسخ برخی از اعضای بدن طاوبه در برخی از روایات  -
و دلالت واضحی بر مسخ  کندیمحکایت ت طاووس رت از مسخ دست و صوااین روای .(11 :ق11.1

، تغییر بدن است و بس. اما اگر مراد از مسخ در شودیبرداشت م هاآنروح آن ندارد و آنچه مسلماً از 
در  گرنهدیق تناسخ ملکوتی است وت و پای طاووس باشد، از مصارتبع تغییر صواینجا تغییر نفس به

 حالت اول ربطی به مباحث این مقاله ندارد.
 واردیک اشکال « تناسخ ملکوتی به همراه تغییر ظاهر بدن»صورت کلی به مجموعه روایات باب به

که در بسیاری از این روایات ممکن است حقیقت ملکوتی این افراد بسیار بدتر از است  است و آن این
ها به آن تعلق گرفته است؛ یعنی مثلًا در واقع ممکن است حقیقتشان آنکه عقوبت دنیایی چیزی باشد 

ولی خداوند به این سوسمار اکتفا کرده باشد. یا مثلًا حقیقت غالب امت  ،تر از سوسمار باشدزشت
 امت را به شکل سوسمار درآورده است. ولی خداوند کل   ،سوسمار شده است و برخی بدتر بودند

و نه ظاهر بدن مادی را، مجموعه روایاتی قابل  دهدیای تناسخ ملکوتی که صرفاً باطن را تغییر مبر
در . همچنین روایاتی که دهندیاند و تجلی عمل اخروی را نشان مذکر است که بیانگر آثار اعمال انسان

در روایتی  ؛ مثلاً انداستفادهاند نیز در این قسمت قابل ائمه باطن این دنیا را به افرادی نشان دادهها آن
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نیز ؛ 1/411ق: 11.1بصیر نشان داده است )صفار، صورت حیواناتی به ابیامام ظاهر حجاج را به
روزه گرفتن در آمده است که یا در روایاتی  .(4/241: 11.1الدین راوندی، مشابه این روایت در قطب

)کلینی،  شدءالله )قیامت( خواهد برخی روزها مثل روز عاشورا، سبب مسخ قلب در زمان لقا
صورت بوزینه و کنندگان تقدیرات الهی هنگام زنده شدن به( و در روایتی تکذیب1/111ق: 11.1

که حقیقتشان بوزینه و خوک بوده است و  یگوی ،(414ق: 11.1بابویه، شوند )ابنمیخوک محشور 
به شش گروه شیر و سگ و گرگ و  شود. همچنین در روایتی مردمروز قیامت این حقیقت آشکار می

: 1314بابویه، )ابن شده استهای هر یک را بیان و ویژگی اندشدهروباه و خوک و گوسفند تقسیم 
طور حیوانات دیگر. همچنین در روایتی که حقیقت برخی گرگ صفتی است و همین ی(، گوی1/332

 ؛1/414ق: 1311شوند )برقی، می محشور شانهاینیت متناسب بافرماید که مردم در روز قیامت می
به همان  ،امری پلید باشد شان( و در نتیجه اگر نیت111ق: 1321طبرسی،  ؛.1/4ق: 11.1کلینی، 

یا در روایتی صحبت از محشور شدن مردم به ده شکل مختلف در روز  شوندیصورت پلید محشور م
بوده و  آشکارولی  ،اندهمین صورت بودهها در دنیا به ( که ظاهراً این111تا: قیامت است )شعیری، بی

 در قیامت ظاهر شده است.
مثلًا اگر قرآن  ؛اندبه مبحث ما مربوط ،کنندیهمچنین مجموعه روایاتی که باطن اعمال را توصیه م

کرَِهتُْمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ وَ لا یَغتْبَْ بَعْضُکمُْ بَعْضاً أَ یحُبُِّ أحََدُکمُْ أَنْ یَأْکُلَ لحَمَْ أَخیهِ مَیتْاً فَ»: فرمایدیم

بُطُونهِمِْ  یظُلْماً إنَِّما یَأْکُلُونَ ف یتَامیإِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْ»( و نیز: 14 :حجرات« )اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ

یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتخََبَّطُهُ  الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا»( و نیز: .1 :)نساء« ناراً وَ سیََصْلَوْنَ سَعیراً

. حال اگر در دهدیظاهر توضیح م حسببهدر واقع باطن اعمال را ، (411 :)بقره« الشَّیْطانُ مِنَ الْمسَ
مثلهم کمثل »یا  «مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفاراً »بودن یا  «کالانعام»آیه یا روایتی باطن عملی 

ها را شواهد حقیقت باطنی وجود این فرد رسد که بتوان اینه، بعید به نظر نمیشمرده شد «الکلب
 ؛همین شکل بوده است هب یقاً در مواقعی شهود اهل معرفت نیز دق هادانست، خصوصاً که طبق گزارش

شاهدی بر این نوع تناسخ ملکوتی باشد، البته  تواندیلذا مجموعه آیات و روایات باطن اعمال هم م
بلکه ناظر به حالت ملکوتی عامل نیز  ،م اعمال صرفاً ناظر به عمل نباشدبه اینکه موارد تجس   مشروط

کند، نمایانگر تناسخ مثلًا اگر صرفاً گفته شود که عامل حالتی دارد که شیطان او را مس می ؛باشد
کند، ت، مس میبلکه اگر گفته شود که مثلًا شیطان او را در حالی که مانند حیوانی اس ،ملکوتی نیست

 نمایانگر تناسخ ملکوتی خواهد بود.
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